
دکتر كتايون نميرانيان*
استاديار بخش زبان‌هاي خارجي و زبان‌شناسي دانشگاه شيراز
سارا ايرجي
كارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌هاي باستاني دانشگاه شيراز

   

رستم در متون باستانی ایران

چيكده

در  كه  مي‌شود  گفته  كسي  به  پهلوان  اسطوره‌شناسي  بحث  در 
رويدادها و حوادث زمان خود آن‌چنان با دلاوري و شجاعت درخشيده 
و ديگر انسان‌ها را تحت تأثير قرار داده باشد كه او را شايسته‌ي ستايش 
بدانند. در اساطير ملل مختلف، داستان‌هاي پهلواني و پهلوانان معروف 
از عناصر ماندگار و جاويدان هستند. از پهلوان نامدار ايران "رستم" 
نشاني در اوستا نيست. اين مقاله به بررسي اين مطلب مي‌پردازد و نيز 
اشارات مختصري كه در ساير متون پيش از اسلام به نام رستم شده 

است كه نشان از شناسايي اين پهلوان در دوران ميانه‌ مي‌دهد. 

كليد واژگان: رستم، گرشاسب، اوستا، سغدي، متون پهلوي

تاریخ دریافت: 90/9/27                                                                        تاریخ پذیرش: 91/3/12
*Email: knamiranian@rose.shirazu.ac.ir

فصل‌نامه‌ی "پژوهش‌نامه‌ی ادبیات و زبان شناسی"
فیروزآب��اد واح��د   - اس�لامی  آزاد  دانش��گاه 

 1391 به��ار     - اول  ش��ماره‌ی   - اول  س��ال 



 72فصل‌نامه‌ی پژوهش‌نامه‌ی ادبیات و زبان شناسی .....................................................................................................................................

1- مقدمه
با تمامي نيازها و  بيانگر و منعكس كننده‌ي طبيعت آدمي هستند،  اسطوره‌ها 
خواسته‌ها، آرزو‌ها، اميدها و بيم و هراس‌هاي آن. آيينه‌هايي هستند كه تصويرهايي 
باستان‌شناسي خاموش  و  تاريخ  آن‌جا كه  و  منعكس ميك‌نند  هزاره‌ها  وراي  از  را 
مي‌مانند، اسطوره‌ها به سخن در مي‌آيند و فرهنگ آدميان را از دور دست‌ها به زمان 
ما مي‌آورند و افكار بلند و منطق گسترده‌ي مردماني ناشناخته، اما انديشمند را در 
دسترس ما مي‌گذارند. اسطوره نزد هر ملتي سنخيتي كامل با نوع فرهنگ دارد و 
فرهنگ نيز برخاسته از زبان، محيط زيست، نوع معيشت و ارتباطات انساني در نزد 
هر قوم است. اساطير امروزه نقشي فعال در پس زمينه‌ي ذهني و ناخودآگاه جمعي 
ما دارند. اسطوره‌ها در اديان، در ادبيات، هنر و حتي فرهنگ عمومي جامعه تأثير 

دارند. 
پهلوانان نيز در فرهنگ‌هاي مختلف، مردان آرزو هستند كه در جهان واقعيت 
به سر مي‌برند. چنان سربلند كه دست نيافتني مي‌نمايند، درخت‌هاي راست و سر 
به فلك كشيده كه ريشه در خاك دارند و به همين دليل پذيرفتني و دريافتني 
هستند. از جنبه‌ي زميني هم‌چون ما هستند و از جنبه‌ي آسماني همانند آرزوهاي 

ما و تجسم بخشيدن به اين آرزوها. 
»در زمينه‌ي اسطوره‌شناسي پهلوان به شخصيتي گفته مي‌شود كه بر مردم 
و بر رويدادها چنان تأثير گذاشته باشد، يا با چنان دليري در كارزار درخشيده 
باشد، يا كارهاي دشوار را با چنان جسارتي به انجام رسانده باشد كه بسيار 
بتواند مدعي  يا  باشد  قرار گرفته  انسان‌ها،  يعني ديگر  از هم‌نوعانش،  فراتر 
شود كه به ايزدان نزدكي شده است. بنابراين كي پهلوان از اين شايستگي 

برخوردار مي‌شود كه مورد ستايش قرار گيرد«. )اسميت، 1383: 163(
بي‌ترديد در فرهنگ ايراني، جايگاه نخستينِ پهلواني، از آن رستم است. و زيباست 
كه به سرچشمه‌هاي نام و شخصيت وي پرداخته شود. اولين‌بار نام او در كجا آمده 

است؟ كهن‌ترين متن باستاني ايران اوستاست. 
از "رستم"، پهلوان نامي ايران،  شايد در نگاه اول پذيرفتني نباشد، اما حقيقتاً 
نامي در نامه‌ي اوستا نيست و سراسر پهلواني‌ها به گرشاسب نسبت داده مي‌شود. در 
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ادامه سعي بر اين است، پس از ريشه‌شناسي نام رستم، اين حقيقت بررسي گردد و 
پس از آن اشارات مختصري كه در ساير متون باستاني ايران )دوره‌ي ميانه( به نام 
رستم شده است؛ آورده شود. همين اشارات نشان‌دهنده‌ي اين است كه نام رستم 
در اين دوران، به عنوان پهلواني بزرگ شناخته شده بوده كه كم كم در دوران بعد، 

جايگزين كامل گرشاسب مي‌شود. 

2- ريشه‌شناسي نام رستم
پهلوي: rōdestahm ، ايراني باستان: rautah.us- taxman- به معناي رودي كه 

به بيرون جاري است. )←  سركاراتي، 1378: 37( 
نام رستم كه در ادبيات ما به صورت‌هاي "رستهم"، "روستهم"، "روستم" نيز 
آمده است، در اصل از دو جزء تشيكل شده است: "رس = raodha” به معناي بالش 
و نمو كه رُستن و روييدن هم از همين ريشه است و "تهم = taxma” كه در پارسي 
باستان و "گات‌ها" و ديگر بخش‌هاي اوستا به معني دلير و پهلوان آمده و تهمتن 
نيز از همين ريشه است، به معني بزرگ پكير و قوي اندام و در حقيقت تهمتن معني 
كلمه‌ي رستم است. بنابر آن‌چه گفته شد، رستم يعني كشيده بالا و بزرگ تن و قوي 

پكير. )← يشت‌ها، 1377: 139(

3- رستم در متون باستان
و  اوستايي  ادبيات  نام‌آور  و  بزرگ  پهلوان  اوستا ذكر نشده است.  نام رستم در 
فره  از سه بخش  اهميت دارد كه كيي  از سويي چنان  او  پهلوي گرشاسپ است. 
جمشيدي به او مي‌رسد و در ميان مردمان زورمندترين مي‌گردد، اژدهاي شاخدار 
را ميك‌شد و "گندروي زرين پاشنه" را از ميان مي‌برد و بسيار دلاوري‌هاي ديگر 
ميك‌ند و حتي در پايان جهان نيز نقش مقدسي بر عهده دارد و ضحاكِ از بند رُسته 
را نابود مي‌سازد و بنابراين از جاودانان است. اما او ضمناً به سبب كشتن آتش كه در 

متون ميانه از او به عنوان پسر اورمزد نام برده‌اند، گناهكار و محكوم است. 
به عكس ستايشي كه در سراسر ادبيات اوستايي و پهلوي از گرشاسپ مي‌شود، 
او در شاه‌نامه جايي ندارد. به همين ترتيب نيز با وجود آن‌كه شاه‌نامه سراپا پر از ياد 
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رستم است، ادبيات اوستايي به هيچ وجه از او ياد نميك‌ند. 
زنده ياد دكتر مهرداد بهار، دليل منطقي ياد نشدن داستان رستم در متن‌هاي 
اوستايي را مقدم بودن عصر اوستا بر عصر تدوين داستان زال و رستم مي‌داند. در 
حالي‌كه تدوين "يشت‌ها”ي اوستا در اواسط عصر هخامنشيان به انجام رسيده است، 
داستان زال و رستم بايد به احتمال در حوالي ميلاد مسيح شروع به شكل گرفتن و 
تلفيق با روايات پيشدادي و يكاني شرق ايران كرده باشد. )← بهار، 1384: 356(

انتقال  نو به رستم  پهلواني‌هاي گرشاسپ در متون اوستايي و ميانه، در متون 
يافته است. شباهت زياد بين اين دو پهلوان چه از نظر اعمال پهلواني و چه از نظر 
مذهبي باعث شده، برخي از محققان از جمله “ماركوارت”، رستم را همان گرشاسپ 
بدانند كه اين در واقع همان شكستگي اسطوره است. ماركوارت تصور كرده است كه 
كلمه‌ي “رت ستخمك” در اوستا “رات ستخم -Ranta-staxma“ و كيي از عناوين 
و صفات گرشاسپ بوده و اين دو پهلوان نه تنها از جهت اعمال پهلواني به يك‌ديگر 
شبيه‌اند، بلكه از نظر مذهبي نيز شباهت و قرابت دارند ... گفتني است كه برخي 
ديگر از محققان چون "نولدكه" اين نظريه را رد ميك‌نند.  نلدكه بر عكس ماركوارت 
معتقد است كه داستان زال زر و رستم به هيچ روي با روايت گرشاسپ ارتباطي 
ندارد و نسب نامه‌ي آن دو ساختگي و مجعول است؛ چرا كه در اوستا از ايشان نامي 
نيامده است و نيز گرشاسپ در اوستا و در بعضي از مواردِ شاه‌نامه در شمار شاهان 
است، در صورتي‌كه زال و رستم از پهلوانان شمرده مي‌شوند. )← نولدكه، 1357: 

)53

4- رستم در متون سغدي
ايالت  در  هوانگ«  »توئن  شهر  نزديك  بودا«  هزار  »غارهاي  در  رستم  داستان 
از دو صفحه  داستان رستم  »كانسو«ي چين در سال 1900 ميلادي كشف شد. 
تشيكل شده و در سال 1331 توسط دكتر احساني‌ار شاطر براي نخستين بار به 
افتاده  اول و آخر نسخه‌ي سغدي  اين موضوع كه  به  با توجه  فارسي ترجمه شد. 
است؛ مي‌توان نتيجه گرفت كه متن موجود سغدي قسمتي از داستان مفصل‌تري 
بوده كه موضوع اصلي آن داستان جنگ رستم با ديوان است. روايت سغدي رستم 
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در شاه‌نامه ديده نمي‌شود. در زير، قسمت‌هايي از ترجمه‌ي قطعه‌ي اول و دوم آورده 
شده است. در اين ترجمه بيش‌تر بازسازي‌ها و بازخواني‌هاي “سيمز ويليامز” رعايت 
شده است، ولي برخي از تعبيرات قديم “بنونيست” كه بر بازسازي‌هاي جديد بهتر 
به نظر مي‌آمد؛ محترم شمرده شده است. واژه‌هايي كه بعضي يا همه‌ي حروف آن 
بازسازي شده است، با علامت ستاره )*( آمده‌اند و همين‌طور كلماتي كه در ترجمه، 
تعبير جديدي نسبت به ترجمه‌ي قبلي دارند؛ با علامت اضافه )+( مشخص شده‌اند: 

قسمت‌هايي از قطعه‌ي اول: 
»* ديوان همان دم به* شهر گريختند+. رستم هم چنان به دنبال آن‌ها تا 
دروازه‌ي شهر رفت. بسياري از پايمال شدن مردند. كي هزارتن + با زحمت 
بزرگ  نكي‌نامي  با  رستم  بستند.  را  دروازه‌ها  درآيند.  شهر  به  توانستند   +
برگشت. به چراگاهي نكيو رفت، ايستاد، زين برگرفت، اسب را در سبزه‌ رها 
كرد، جامه در آورد، غذايي خورد، سير شد، بستري گسترد، دراز كشيد و به 
خواب رفت. ديوان در + انجمن به شورا ايستادند+ و به كي‌دگر چنين گفتند: 
»بزرگ زشتي بود و بزرگ شرمساري از طرف ما كه از كي تنه سوار چنين به 
شهر+ پناه بريم+. چرا نزنيم؟ يا همگي بميريم و نابود شويم و يا يكن خدايان 
خواهيم.« ديوان آنان كه + از جنگ+ جان به در برده بودند با ساز و برگ گران 
را گشودند.  دروازه‌ي شهر  فراوان  با+ شتاب  نيرومند مجهز شدند.  و سلاح 
بسيار كمانگير، بسيار گردونه سوار، بسيار پيل سوار، بسياري سوار بر خوك، 
بسياري سوار بر روباه... بسياري پياده، بسياري در حال پرواز مانند كركس 
و+ خفاش مي‌رفتند و بسياري واژگون، سر به پايين و پاها به بالا.+ غرشي+ 
بركشيدند. و زماني دراز باران، برف، تگرگ و تندر بزرگ برانگيختند. +دهان 
را باز+ گشودند و آتش، شعله، دود رها ساختند و به جست‌جوي رستم دلاور 
از  بيدار كرد. رستم  رهسپار شدند. آن‌گاه آمد رخش+ تيزهوش و رستم را 
بربست،  تركش‌دان  پوشيد،  پلنگ  برخاست، در حال، جامه‌ي پوست  خواب 
بر رخش سوار شد، به سوي ديوان شتافت. چون رستم از دور سپاه ديوان را 
ديد به رخش چنين گفت: »*بيا اي سرور* كم كم+ بگريزيم، كاري+ كنيم كه 

ديوان را به سوي جنگل ... «.
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قسمت‌هايي از قطعه‌ي دوم: 
بازگشت. وقتي ديوها چنين  »... بكشانيم. رخش پسنديد. در دم رستم 
ديدند، بي‌درنگ+ هم سپاه سواره و هم+ پياده به پيش تاختند و به كي‌ديگر 
گفتند: »اكنون اراده‌ي سردار شكسته و ديگر با ما توان نبرد نخواهد داشت. 
را  او  تا  بگيريد  زنده  بل چنان‌كه هست،  نبلعيد،  را  او  نكنيد،  رهايش  هرگز 
تنبيه دردناك و شكنجه‌اي سخت نشان دهيم«. همگي فرياد بركشيدند و از 
پي رستم روان شدند. در آن هنگام رستم بازگشت و بر ديوان نيرو برد، چون 
شير دژم بر نخجير و يا +كفتار بر+ گله‌ي رمه و يا شاهين بر* خرگوش و يا* 

خارپشت بر+ اژدها... «.
اصل  بلندتر است كه  از يك داستان  روايت سغدي رستم قسمتي  بدون شك 
اين روايت كوتاه تجسم شخصيت قهرمان بسيار  با  آن به دست ما نرسيده است. 
دشوار است. نام رستم، نام اسبش، رخش، و جامه‌ي پوست پلنگ او شكي در اين‌كه 
پهلوان روايت سغدي رستم است، باقي نمي‌گذارد، اما از طرفي سپاه ديوان كه سوار 
بر پيل و گراز و ... هستند، فضاي افسانه‌اي به روايت مي‌بخشد. )← قريب، 1386: 

)170 - 5
شك نيست كه رستمِ متن سغدي از بن‌مايه‌هاي حماسي بي‌بهره نيست. كيه 
مي‌شكند.  درهم  را  آن  و  برمي‌خيزد  نبرد  به  انبوه  چنين  لشكري  با  كه  سواري 
همان‌طور كه پيش‌تر نيز در مورد گرشاسپ چنين بود، جنگ يك تن در برابر يك 
گروه كه بيانگر شجاعت و قدرتمندي خارق‌العاده‌ي پهلوان است. اسب رستم نيز 
اسبي است تيزهوش و تيزشامه كه رستم را از خطر مي‌آگاهاند و در تدبير جنگ و 
گريز مشاور رستم است، حال آن‌كه سپاه ديوان اسب‌سوار ندارند و اسب فقط براي 

رستم انتخاب و چون امتيازي به او داده شده است. 
طبق نظر دكتر مهرداد بهار در اين متن به روش معروف سكايي گريز از برابر 

دشمن، بازگشت به سوي وي و نابود كردن او برمي‌خوريم: 
او دخمه‌اي  براي  به خاك مي‌سپارند،  را  »در شاه‌نامه، هنگامي‌كه رستم 
مي‌سازند كه طبعاً دخمه‌ي معروف زردشتي نيست و در برابر در دخمه، گوري 
و  است  خويش  سوار  منتظر  گور،  در  ايستاده  كه  مي‌سازند  رخش  براي  هم 
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نيز  او  نزدكي  پهلوان  اسب  جسد  گذاشتن  ويژه  به  و  دخمه‌سازي  اين‌گونه 
رسمي سكايي است«. )← بهار، 1374، 14 - 113(

مهرداد بهار در كتاب "جستاري چند در فرهنگ ايران" به اين نكته اشاره ميك‌ند 
كه بيتي از شاه‌نامه‌ي چاپ مسكو حذف شده است. اين بيت که در شاه‌نامه‌ی چاپ 
“بروخیم” آمده، حاوي نكته‌ي بسيار باركيي است كه قدمت و اصالت آن را مي‌رساند 
و آن شيوه‌ي دفن سكايي پهلوانان است. ابيات مربوط به دخمه‌ي رستم و رخش 

اين‌گونه است:
انداختند اندر  ابر  بر  را  سرش  اندرون دخمه‌اي ساختند          باغ  به 
تخت           بدان خوابگه شد گو نيك‌بخت... دو  زرين  نهادند  بر  برا
فراز گردن  شير  نامور  آن  باز          شد  و گشتند  بستند  در دخمه 
همان رخش را بر در دخمه جاي              بكردند گوري چو اسپي به پاي
)همان:127(

5- رستم در متون پهلوي
5-1- درخت آسوركي

نقش رستم در ادبيات پهلوي بيش‌تر در متوني كه اصل غير زردشتي و به ويژه 
به  اثري شعري  "درخت آسوريك"  به چشم مي‌خورد.  دارد؛  اشكاني  سرچشمه‌ي 
زبان پهلواني اشكاني غير زردشتي است و در طي سال‌ها، ساختِ زباني و شعري آن 
بسيار صدمه ديده است كه همين دليل كهنگي آن به شمار مي‌آيد، يك بار در بند 
41 اين منظومه با نام رستم و اسفنديار روبه‌رو مي‌شويم. آن‌جا كه سخن از نشستن 

ايشان بر پيل‌ها و كارزار است: 
Warak až man karēnd waxš īg buz pašmīn kē āzādān 

ud wuzurgān abar dōš dārēnd až man karēnd kē bandēnd 
zēnwān kad rōdastahm ud spand-dāt abar bē nišīnēnd kē 
pad mas pīl zandapīl dārēnzēnafzār kē pad was kārizār an-
dar kār dārēnd

برك از من كنند                                             و بزشم وخشي
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كه آزادان و بزرگان	                                 بر دوش دارند
دوال از من كنند	                                 كه بندند زين بان

چون رستم و اسفنديار	                                 بر بنشينند
كه به پيل بزرگ زنده‌ي پيل دراند، زين‌افزار

كه به بسيار كارزار  اندر كار دارند«. )ماهيار نوابي، 1363: 67(
با يك‌ديگر سخن مي‌رود و نشان  نبرد رستم و اسفنديار  از  اين بند ظاهراً  در 
مي‌دهد كه آنان همتا و هم‌رزم يك‌ديگرند. گرچه نمي‌توان اين معنا را با قاطعيت 
با هم ذكر شده، خود  نام آن‌ها چنين  اين واقعيت كه  به هر حال  اما  تأئيد كرد، 
معرف نوعي پيوند داستاني ميان اين دو است. ارتباطي كه در شاه‌نامه به خوبي ظاهر 

مي‌شود. )← بهار، 1374: 5 - 104(

5-2- بنُْدَهِش
در بندهش نيز در بخش »درباره‌ي گزندي كه هزاره هزاره به ايران‌شهر آمد«، 
و  هاماورانيان  از چنگ  ايرانيان  ديگر  و  كاووس  نجات‌دهنده‌ي  عنوان  به  رستم  از 

هم‌چنين شكست‌دهنده‌ي افراسياب ياد مي‌شود: 
Ērānagān Frāsyāb pad xwāhišn xwāst tā šahr ōy Zēngāw ōzad ud 

xwadāyīh ī Ērān-šahr kard ud was mardōm az Ērān-šahr burd pad 
Turkestān nišāst ud Ērān-šahr awērān kard ud wišōft tā Rōdastahm 
az Sagestān ārāst ud šambarānīhā grift ud Kay-Us ud abārīg Ērānagān 
az band wišād ud abāg Frāsyāb pad Ulē rōdbār kē spāhān xwānēnd 
kārēzār kard ud az ānōh stōwīh dād ud was kārēzār ī dudīgar abāg 
kard tā spōxt ud ō Turkestān abgand ud Ērān-šahr az nōg ābādānēnīd. 

خود  و  كشت  را  "زينگاو  آن  و  آمد  تا  خواستند  خواهش  به  را  افراسياب  ايرانيان 
شاهي ايران‌شهر كرد. بس مردم از ايران‌شهر برد و به تركستان نشاست. ايران‌شهر را 
ويران كرد و بياشفت، تا رستم از سيستان سپاه آراست و هاماورانيان را گرفت، كاوس و 
ديگر ايرانيان را از بند گشود. با افراسياب به ”اوله رودبار"، كه سپاهان خوانند، كارزاري 
نو كرد. از آن‌جاي وي را شكست داد. پس كارزار ديگر با وي كرد تا وي را بسپوخت، به 
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تركستان افكند، ايران‌شهر را از نو آبادان كرد«. 
اين‌ها تنها مواردي است كه از رستم و تلفيق داستان‌هاي او با روايات كهن‌تر، 
در بندهش ياد شده و شايد بلندترين متن پهلوي درباره‌ي اوست. از همه‌ي روايات 
رستم فقط همين يك روايت را در بندهش مي‌بينيم. )← بهار، 1384، 105 و 

)185

6- نتيجه‌گيري
ما در ايران با دو گروه روايت پهلواني روبه‌رو هستيم كه از نظر تاريخي و اجتماعي 
يگانگي ندارند. از اين دو كيي حماسه‌هاي پهلواني كهن است كه مدارك مكتوب 
آن‌ها از اوستا به شاه‌نامه‌ي فردوسي و بعضي آثار حماسي ديگر در دست است. اين 
آثار معرف عصري واقعي است كه تنها طبقه‌ي جنگاورانِ ارتشتار وظيفه‌ي حفظ و 
حراست قوم و گسترش سرزمين زير سلطه‌ي خويش را به عهده داشته‌اند و طبقات 
ديگر يعني موبدان و برزيگران به اجراي وظايف ويژه‌ي ديگري مشغول بوده‌اند. اين 
خصيصه را در داستان‌هاي حماسي ديگر هندواروپايي از جمله هندي و يوناني نيز 
مي‌توان ديد. اين آثار گوياي اوضاع اجتماعي و فرهنگي عصري طولاني در تاريخ 
اقوام صاحب حماسه به شمار مي‌آيند. گروه دوم روايات پهلواني شامل يك رشته‌ي 
بسيار دراز از روايات عياري پهلواني عاميانه است كه قهرمانان آن‌ها عموماً از ميانه 
حالان بازارند كه اين خصيصه نه تنها از نظر اجتماعي بلكه از نظر زماني نيز گروه 
دوم را از گروه اول جدا ميك‌ند. شاه‌نامه طبعاً معروف‌ترين نمونه‌ي گروه اول است. 

)← بهار، 1376: 77(
چنان‌كه گفته شد، اثري از "رستم" در اوستا نيست و در عوض نقش پهلوان 
پهلوانان با تمام خصوصيات ويژه‌ي آنان، از آن گرشاسب است . نام رستم به تدريج 
حضور  به  اشاره  اما  مختصر،  چند  هر  كه  مي‌گردد  آشكار  ميانه  فارسي  متون  در 
پهلواني قدرتمند دارد. پس از اسلام و در شاه‌نامه، رستم به تمامي جايگاه گرشاسب 
را مي‌گيرد و گرشاسب به نامي در مجموعه‌ي اجداد رستم محدود مي‌گردد. گفته 
دليل  به همين  نيز  آرش در شاه‌نامه  تيراندازي  نيامدن حادثه‌ي مهم  است،  شده 
مي‌پذيرفت  انجام  رستم  دست  به  مي‌بايد،  پراهميتي  كمانك‌شي  چنان  كه  است 
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كه نپذيرفته است! و همين دليل ديگري است بر قدرت بي‌چون‌ و چراي رستم، به 
عنوان پهلوان نخستين و فرجامين شاه‌نامه. 
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Abstract

In the field of mythology, the term hero is applied to the 
one who has accomplished the incidents of his own time so 
bravely and has affected other people so greatly that he is 
considered as praiseworthy. In different nation’s mythology, 
well known heroes and heroic stories are everlasting elements 
which have influence on other cultures. 

There is no Sign of Rostam, the well known hero in 
Avesta. So the paper is going to concern this issue and also 
few hints that referred to him in the other pre-Islamic texts, 
which presents his being well-known in the Middle Ages.
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